
 

  ١٣٣٨بهشت يارد
  افراشته یخاموش

  شعر او طنز نبود
  غم مردم بود درد و

  
. ران بودين شاعر معاصر اي تری رفت، که مردمی به خواب ابدی شاعر١٣٣٨بهشت يارد

ن ياز جمله شرکت کنندگان در اول.  مرداد٢٨ یان کودتايگر قربانياز د.  افراشتهیمحمد عل
ش در يپس از چند سال که اشعار و نوشته هاران بود و ي ایسندگان و شعرايکنگره نو

ر آن يرا گرفت و سردب" چلنگر"از روزنامه يران منتشر شد، امتيمطبوعات وقت حزب توده ا
  .شد

 که یکار.  و منتشر کردی جمع آور۵٧مجموعه آثار او را نصرت االله نوح، پس از انقلاب 
 ی برایگر امکاني د۶٠س از دهه  پیها  بسا در سالیاگر او نکرده بود و انجام نشده بود، ا

ز از طنز پرداز جوان چلنگر بود و از افراشته ي که خود نیشاگرد وفادار. آن فراهم نبود
ق ي با تشوی طبرنافراشته در تهران منتشر شد، احسا مجموعه آثار یوقت. ار آموخته بوديبس
نم که افراشته را ي بیلا مم، اما حايند ما شما را از افراشته داري گویهمه م: ار به او گفتيبس

  !ميما از شما دار
ده ير را برگزي نامه و آثار افراشته نوشته شرح زی که نصرت االله نوح بر زندگیدر مقدمه ا

  :دي خوانیم که ميا
  

 ملموس یازها، احساس و دردهاياز داشتند، تا منعکس کننده نيتوده مردم به شعر ساده ن
 کند و ین سالها گل ميم شمال دراين نسيد اشرف الدي جهت نبود که سیب.  آنها باشدیزندگ

 درخشد و شعر او ی می و اجتماعیاسي افراشته پس از او، در صحنه مبارزات سیمحمد عل
 مرداد توطئه ٢٨ یدرباره افراشته پس از کودتا.  شودیشعار روز مردم کوچه و بازار م

ن ي شد و بهمیت جرم شناخته م در مقالایسکوت اجرا شد، و بردن نام او در مطبوعات و حت
اوراق .  داشتیوه کار او آشنائيده بود و با شيجهت نسل پس از کودتا کمتر نام افراشته را شن

دار است نشاندهنده ي و بین شاعر مردمي ای و ادبیاسيفرسوده روزنامه چلنگر، که کارنامه س
 یچ شاعرين گفت ه توایبه جرات م. ران استي مردم ایداري و بیتلاش او در راه رهائ

 ین نفوذ کلام، صراحت، سادگيعلت ا.  نفوذ کندیچون افراشته نتوانسته در عمق اجتماع
 شعر یچهره ها و سوژه ها.  او با توده مردم بودی و همزبانی، همدلیگيراي بیکلام، ب

. ران اندي این شده و آواره شهرها و روستاي خورده، نفریافراشته مردم محروم،  توسر
له مرد وجود داشت موجب شد شعر او بسرعت برق در خاطره ها ين گي که در کلام ایصداقت

 خنداند ی که در شعرش وجود داشت خواننده را میطنز تلخ و گزنده ا. و حافظه ها نقش  بندد
 ها و یض ها، رشوه خواريت ها، تبعي ها، محرومی ها، دربدریکاريب. اندي گریو گاه م

ست تا يور بي پس از شهریدر سال ها.  شعر او بودیه اصليه، مافساد حاکم بر دستگاه حاکم
ن سال به بعد ياز ا.  شدیران چاپ ميات حزب توده اي آثار افراشته در نشر١٣٢٧ بهمن ١۵

ران متهم به آن يپس از ترور ناتمام شاه که حزب توده ا( شدن حزبیر قانونيو با اعلام غ
ک حادثه در ين روزنامه يا. چلنگر را منتشر کرد افراشته روزنامه ١٣٢٩ اسفند ١٩، از )شد
شنهاد کرده يت به افراشته پينام روزنامه را صادق هدا.  شعر و مطبوعات کشور بودیايدن

 یاز شاهکارها" ضهيعر"و " رزايآ م"، "برف "یشعرها. رفتيز آن را پذيبود و افراشته ن
  . افراشته استیشعر



 

ل شد ي در تهران تشک١٣٢۵رماه سال يران که در تيا یسندگان و شعرايافراشته در کنگره نو
افته يب ي ترتیران و شوروي این کنگره که به همت انجمن روابط فرهنگيدرا. شرکت کرد

ما، يت، ني، صادق هدای بهار، علامه دهخدا، احسان طبری چون ملک الشعرایبود، چهره هائ
 از خود یته و به نوبت آثارافيگر حضور يسنده ديم کشاورز، حکمت و دهها شاعر و نويکر

  .را ارائه داده بودند
 هم  به ید تا آثار خود را بخواند، او چند کلمه اي نوبت به افراشته رسین کنگره وقتيدرهم

  :گفت. سبک خود صحبت کرد
 ۵ت آنها يزي در شمال شهر مطب دارند که ویگروه. ميدرتهران، ما دو گروه دکتر دار« 

م در جنوب شهر، مثلا در محله اسمال بزاز و گود زنبورک گر هي دیتومان است و گروه
 از ی ممکن است بعضیدکتر شمال شهر.  کنندیال مداوا مي ر۵افت يخانه که مردم را با در

 پنجاه ی حتما روزید، اما دکتر جنوب شهريايرش ني هم گیمار نداشته باشد و پوليروزها ب
 ی من شاعر، مانند آن دکتر جنوب شهر. تومان در آمد دارد٢۵ کند و یت ميزينفر را و

 و ی طرفدار پروپا قرص انوریهستم، شعرم مال مردم جنوب شهر است و ممکن است شعرا
  ». من طرفداران خودم را دارمی آن را نپسندند ولیعسجد
  .را خواند"  چهارده سالهیپالتو"و " شغال محکوم"ن کنگره شعر ياو درا
 ی اسلامی که در جمهوریداستان دنباله دار.( ه کردند، به خانه اش حمل١٣٣٠ آذر سال ١۴
ن حمله منزل و دفتر يدرا!!) شان ادامه دارديه دگراندي تا کنون عل۵٧ انقلاب یز از فرداين

  .کار افراشته غارت شد
ز خواننده با مردم يش نيدر داستانها.  به گونه شعر خود داشتیوه ايز شيافراشته در نثر ن

، کارگران و ی بندوبست چیه، روسايلان، محتکران، کارمندان دون پاکوچه و بازار، با دلا
د به يهنوز آنگونه که با. ن و ساده دل سروکار دارديان متديان محروم، بازاريروستائ

  .ز پرداخته نشده استي او نیلکي و اشعار گیسيشنامه نوينما
ز شعر افراشته را يد ناستبدا. دي دین دشمن خود را ميارتجاع در وجود افراشته، سرسخت تر

 بود و در یران مخفيم درايکسال و نيپس از کودتا تا . دي دی بر قلب خود میچون دشنه ا
 یاز چنگ فرماندار.  اشعارش بودندی کرد که سوژه های می زندگی همان مردمیخانه ها
ل ران در توان تحمي از ایدر بلغارستان ساکن شد، اما دور. خت و به مهاجر رفتي گرینظام

، ١٣٣٨بهشت ماه ي ارد١۶ران خارج شده بود در ي از ا١٣٣۴او که در اواخر سال . او نبود
او . شه خاموش شدي همی قلبش از طپش بازماند و برای سالگ۵١ار زودهنگام و در سن يبس

. ن او نبود، بلکه پناهگاهش بودي کاشتند که سرزمینيتخت بلغارستان در زميه پايرا در صوف
 یشانيتر روزنامه چلنگر بود، بر پي سر تیکه سالها..."  قلمی ایبشکن"ت معروف او يب

  . کنده شد که بر گورش نهادندیسنگ
 حومه رشت چشم بر یمي قدی از روستاهایکي" بازقلعه "ی در روستا١٢٧١افراشته در سال 

 یبه کارنامه زندگ. کرديامضا م" یراد بازقلعه ا" اش یجهان گشود و در آغاز کار هنر
ران ي مردم اید از کجا برخاسته بود و چرا شاعر توده هايد تا بهتر بداني اش بنگریشتيمع
  :بود
  

 - معاملات املاکی بنگاه های شاگرد-ی ساختمانی شرکت های شاگرد پادوئ-یگچ فروش
 و سرانجام روزنامه ی نقاش-ی مجسمه ساز- تئاتریشگي هنرپ-ی آموزگار-یمعمار شهردار

  ».ی و شاعرینگار
 سردو گرم ی، افراشته را مردی مختلف اجتماعیک با اصناف و گروه هاي نزدی آشنائنيهم
مجموعه آثار محمد "ز در کتاب ي نامه افراشته به قلم خود او نیزندگ. ده بار آورده بوديچش
ت راه ي ساینده آن را رويو به همت نصرت االله نوح منتشر شده که ما در آ"  افراشتهیعل

  .م آورديتوده خواه



 

  
  :ران خوانده شديسندگان اي آن دو شعرافراشته که در کنگره نو

  
  پالتو چهارده ساله

  
   چهارده ساله پالتو من              یا
  ن و دامني رفته سرآستیا
             یدي آنکه به پشت رورسیا

  یدينه دي و وصله پیجرخورد
            یهرچند که رنگ ورو ندار

  ی و اتو نداریوا رفته ا
  قه ات چو قابد سمال            يته گش

  صد رحمت حق و لنک بقال
   چو قلب مجنون         یپاره پوره ا

  ن جونيچل تکه چو بقچه گل
   رفته بناز وآمد باز                  یا

  صد بارگرو دکان رزاز
               یاريق يخواهم زتو ازطر

  یامساله مرا نگه بدار
           مرو توازدستین بهمن وديا

 تا سال دگر خدا بزرگست
 
 
 

  شغال محکوم
  

   شغال تنه گنده، خپلهیا« 
   تله؟ی افتاد دمت لایديد

  خوب، بدجنس جد اندر جد دزد
   مزد؟ی خواهیکارناکرده چه م

   شرافت به کدام استحقاقیب
   خربزه ها را تو قاچاق؟ی کنیم

  زي همه چی هنر و بی بیآخرا
  ز؟يز جاليکه ترا کرده عز

   پا بوسی شب بهرچه آئمهين
   مرغ وخروس؟یدزد دزدانه بر

   پروانهی گذر نامه وبیب
   هر وله دور لانهیچه زن
  ؟ی طلبین مي، باج زمیمالک
  ؟ی طلبین مي ازبابت دیخيش

   خواندیزي وقت مگرچیمرغ ب
  د آخوانديکه تناول بنما

  ، تا خمس وذکواتی، عامیديس



 

  م، بد ذات؟يم نمايبتو تقد
  ی دهات مائیمتول

  ؟یافته، آقائيبا شفا 
  شي گل مولا درویا که هستي

  ش؟ي حصه خویسرخرمن طلب
  مي مطهرگذرشرع ازیبار

  ميازدرعدل مظفرنگر
  

  ا جنگل باني یچوب دارست
  ا نوغان؟يآدم ثبت، سجل 

   ازرکن وستادیبهراجبار
   مازاد؟یا به هواي یآمد

  ه فرستاده تو رايپست امن
   خدمتشان مرغ مرا؟یببر

  ه مگردارد آننيشيسوء پ
  وانيده حيوارپريسرد

  ا فرمان داري یبخش دارهست
  ا استاندار؟ي یشهردارهست
  ري وزی ازآقایخط مگردار

  ر؟ي ز امیا که دستورشفاهي
  س الوزراءيه رئيبلا تشب
  زتو را؟يه کرده به جاليتوص

  یمگرازدفترمخصوص کس
  ؟یبه تو داده سمت بازرس
  ازسرشخم زدن تا خرمن

   من؟یاري یک دفعه کنيشده 
  ک باريچ درمدت عمرت يه

  ل شده آبله دار؟يدستت ازب
  ی ازسرمائیخ کنيچ شده يه
  ی ازگرمائیچ شده غش کنيه
   نامردیش کشت اين همه پيا

   نکند دستت درد؟یشد بگوئ
  یت داريحال اگرتوبه، وص

  .ی واربگو، مختاریاحمد
  

  پوستت را کنم و کاه کنم 
  زبه دارت بزنميسرجال

  ن سرخريز گیتنه لش، جا
  عبرت الناس شغالان دگر

   برسرداریرقص مطبوع کن
   وزراء بلغاریمثل بعض

  
  دينجا که رسيسخن برزگرا



 

  ديازته قلب شغال آه کش
  یري تدبیگفت افسوس که ب

  یري و موش شیرموش هستيش
**** 
  زيک جوجه خروس، حلق آويدزد 

  ز؟يدزد ده دهکده آقا وعز
  ک خربزه اندر سرداريدزد 

  ه جناب سردار؟يدزد صد قر
   خون هزاران دهقانیزالو

  ان؟يحضرت اشرف و خان و اع
   گرهنروعقل وکمالیداشت

  همه بودند به عرف تو شغال
  
  


